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 جنگ میان هم خون

 کاربر انجمن ماه سان او_صحرا#نویسنده: : 

 

 :خلاصه#

آید؛ اما این کشمکش مربوط به بیست اکثرا میان خواهر یا برادرها کشمکش یا دشمنی زیادی به وجود می

 سال است.

با شکست ملکه قدیمی سرزمین  "کاترین"افزارها هست ولی عجیب این است که خواهرش ملکه آتشناتالی 

 یخی توانسته لقب ملکه یخی را به تصاحب خود در بیارد.

روح خبیث پادشاه قدیم آتش افزار ها هندریک، به شدت به فکر انتقام از ناتالی است که در این میان تصمیم

 شود.من تراشی بین این دو خواهر میبه تصاحب جسم کاترین و دش 

 شود و این داستانی مفصل دارد.بعد بیست سال دشمنی الیزابت، دختر کاترین عاشق پسر ناتالی ماتیاس می

 

 

 



 

 

 جنگ میان همخون | کاری از صحرابانو کاربر انجمن ماه سان

 3 رمایید.فبرای دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه    mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان        

 

به صندلی پادشاهیم تکیه دادم و به تک تک خدمتکاران در حال جنب و جوش، نگاه کردم. بعد از مدت ها 

 گیرم. پسرکم بیست سالش شده.میبرای تولد پسرم ماتیاس، جشن 

 کنند؛ حتی خواهر بدجنسم، کاترین.ی پادشاهان و الهه و ملکه ها در جشن، حضور پیدا میهمه

 ها دست از دشمن تراشی برنداشته و بدتر سعی بر آتیشی کردن من داشته.کاترین؛ حتی بد از سال

 پوزخندی زدم و با خودم زمزمه کردم:

 دونم که بد بازی رو شروع کردی!دونم؛ ولی این رو مین تراشیت رو نمیدلیل ناراحتی و دشم -

 ای گفت:در همین لحظه، یکی از خدمتکارها به سمتم اومد و تعظیم کرد و با لحن آشفته

 ملکه... ملکه کاترین و دخترشون قبل از بقیه پادشاه و الهگان آمدن. _

 فوری از سرجام بلند شدم و تقریبا فریاد زدم:

 چی؟ کاترین؟ _

 سربه زیر و با لکنت زمزمه کرد:

 ی خلوت با شما آمدن.ب..له ملکه. ایشون زودتر به بهانه _

 دستی میان موهام کشیدم و کلافه زمزمه کردم:

 به پادشاه مایکل بگید زودتر از بقیه به قصر بیان، فقط.... _

 هاش زل زدم و تهدیدآمیز گفتم:توی چشم

 کس!کنم هیچباخبر نشه؛ تاکید میکس از این موضوع هیچ _

 یی زمزمه کرد و بعد از تعظیم کوتاهی، رفت."بله ملکه"سری تکون داد و 

 عصبانی به صندلی تکیه دادم که صدای فریاد نگهبان اومد:

 شون.ملکه کاترین همراه پرنسس الیزابت، شرفیاب می _

دخترش نمایان شد. کاترین مغرور و محکم قدمی ی مغرور کاترین همراه با چهرهو بعدش در باز شد و چهره

 داشت.برمی 
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 پوزخند محوی روی لبم نقش بست.

 

 خند کوچیکی گفت:ای، روبه روی من ایستاد و با نیشکاترین بعد از چند دقیقه

 ی آتش.درود بر ملکه_

 گفتم:ی آتش رو با تمسخر گفت و منتظر بهم چشم دوخت. گلوم رو صاف کردم و با لحن محکمی ملکه

 درود بر دشمن دیرین. _

 الیزابت بهم نگاه کرد با لبخند گفت:

 ی بزرگ.درود بر شما ملکه _

 سری تکون دادم و زمزمه کردم:

 درود. _

 به کاترین رو کردم و با تمسخر گفتم:

 بفرمایید بنشینید. _

 لبخند موزی گفت:همراه با الیزابت نشستن و من هم طبق معمول روی صندلی حکومتم نشستم. کاترین با 

 شینی؟مهمان هم میاد تو اونجا می _

 کردم، گفتم:ابرویی بالا انداختم و درحالی که سر تا پاش رو با تمسخر نگاه می

 نه مهمانی که ناخوانده باشه. _

 :گفت و چرخوند انگشتش دور رو ایشقهوه و فر موهای ٬طبق عادت بچگیش

 مهمان بشینی.اما برای رسم ادب دشمنت هم باید کنار  _

 دار گفت.دشمنت رو کش

مشکل تو الان نشستن منه؟ نکنه یادت رفته که اون موقع من برای تولد دخترت زودتر از بقیه اومدم، توه _

 م روی صندلی مخصوصت نشستی؟
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 پوزخندی زد و رو به دخترش گفت:

 یاره.ات نباش؛ چون فقط بلده گذشته ها رو به یادمون بدخترم، هیچوقت مثل خاله _

 سری به نشونه تأسف تکون دادم و زمزمه مانند گفتم:

 ی دختر شما نیستم.من خاله _

 الیزابت اخمی کرد و چیزی نگفت که در باز شد.

 

 صدای فریاد نگهبان اومد:

 شون.جناب پادشاه مایکل، پادشاه سرزمین ارواح، شرفیاب می _

آمد که من، کاترین و الیزابت، از جایمون بلند شدیم وای جدی، به سمت ما های درهم و چهرهمایکل با اخم

 به احترامش ایستادیم. 

ای زد و با لحن کشداری شروع به حرف زدن کرد؛ که باعث شد با حسادت بهشون نکاترین لبخند پر عشوه

 گاه کنم:

 !بینمتون. مثل قبل هم خوشتیپ هستیددرود جناب مایکل. خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها می _

 مایکل فقط سر تکون داد که من گفتم:

 درود ای جناب پادشاه. _

 های مایکل بالا رفتن و گفت:لب

 ی من.درود ملکه _

 هاش رو کج کرد و با تمسخر به من خیره شد. نشستیم که مایکل گفت:کاترین لب

 جا باشید!کردم که شما هم اینبرای مراسم پسرم گفتم زود بیام؛ فکر نمی _

 پر عشوه خندید و با ناز گفت:کاترین 

 گفتم سری به دشمن دیرینم بزنم که شما دوست صمیمی و قدیمیم رو دیدم. _
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 شون گوش دادم. مایکل نگاهی به من کرد و با پوزخند گفت:هام رو توی هم کردم و به مکالمهاخم

ا دشمن من هم مولی من دوست شما نیستم؛ وقتی شما با همسرم مشکل دارید و دشمن هم هستید، شم _

 شید.ی

 کردم جناب مایکل.ای فکر میولی من چیز دیگه  _

 کاترین این رو گفت و ایستاد که مایکل هم بلند شد و گفت:

 کردین ملکه یخی!شما اشتباه فکر می _

 های مایکل شد و ناگهان زمزمه کرد:کاترین با حرص خیره چشم

 بریم دخترم. _

 شدن؛ که مایکل به سمتم برگشت و کنارم نشست.و همراه الیزابت از سالن خارج 

 

کلافه به صندلی تکیه داد و نفس عمیقی کشید که من هم صداش رو شنیدم. هیچوقت مایکل رو انقدر کلا

 فه ندیده بودم.

 بازوش رو دست کشیدم و زمزمه کردم:

 مایکل؟ حالت خوبه؟ _

 برگشت سمتم و لبخند نصف و نیمه ای زد و گفت:

 ؛ وقتی من نبودم، چیزی بهت نگفت؟خوبم عزیزم _

 نفس عمیقی کشیدم و ناراحت گفتم:

 داد.نه ولی به چیزهای الکی همش گیر می _

 خندید و با شیطنت ابرو بالا انداخت و گفت:

 دادی!توهم که جوابش رو می _

 سری به نشونه تایید تکون دادم و چیزی نگفتم که خودش گفت:
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 بهتره بریم اتاقمون. _

 و بازوش رو به سمتم گرفت که دستم رو دور بازوش حلقه و باهاش حرکت کردم. بلند شد

وقتی جلوی در اتاق ایستادیم، مایکل در رو باز و من رو به داخل هدایت کرد؛ خودش هم داخل اتاق اومد و 

 در رو بست.

 روی تخت نشستم و آروم لب زدم:

 دلم برای اون روی کاترین تنگ شده! _

 وی تخت نشست و در آغوشم گرفت.خندید و کنارم ر

 امیدوارم این جنگ میون هم خون تموم بشه! _

 سری تکون دادم و سعی کردم از آرامشی که کل وجودم رو در بر گرفته بود، استفاده کنم.

 فردا شب جشن شروع میشه؟ _

 از آغوشش بیرون اومدم و به سوالش جواب دادم:

و الهگان قبل از مراسم بیان و آماده بشن؛ اما الان بعدازظهره و مننه، امشب شروع میشه. قرار بود پادشاه  _

 متعجبم چرا کاترین زودتر اومده. 

 سری تکون داد و متفکر گفت:

 به یک چیزی دقت نکردی؟ _

 سوالی سر تکون دادم و پرسیدم:

 چی؟ _

 که وقتی کاترین جایی حضور داره، یک بوی خاصی از روحش میاد؟این _

 گفتم:خندیدم و 

 که یادت رفته تو این توانایی رو داری.مثل این _

 ولی بعد بلند شدم و داد زدم:
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 بوی روحش با بوی روح اصلیش فرق داره؟ _

 

 ی تسلیم بالا برد و زمزمه کرد:هاش رو به نشونهدست

 آروم باش نت. _

 کلافه بهش نگاه کردم و عصبانی گفتم:

 میگی احتمالا یک روح تسخیرش کرده.جوری که تو چه جوری آروم باشم؟ این _

 بلند شد و تقریبا فریاد زد:

 آروم باش تا بهت بگم. _

 اخم کردم و خواستم جوابش رو بدم که با التماس گفت:

 کنم نت!خواهش می _

 سرجام نشستم که مثل قبل کنارم نشست و نفس عمیقی کشید.

اح برگردونمش یا ببینم روح کی از سرزمین ارواکنم به دنیای ارودونم روح کیه؛ ولی سعی مینت من نمی _

 ح فرار کرده.

 سری تکون دادم و پرسیدم:

 اما اگه روح یکی از پادشاهان بیست قرن پیش باشه چی؟ _

 نا امید نگام کرد و گفت:

 ها خیلی زیاده.اونوقت باید به دنبال نابودیش باشیم؛ چون قدرت اون _

 سری تکون دادم که ادامه داد:

 کنم.بهتره یکم بخوابی تا ذهنت باز بشه. من بیدارت می _

 ی سینه اش گذاشتم و زمزمه کردم:روی تخت دراز کشیدم و مایکل در کنار من. سرم رو روی قفسه

 امیدوارم همه چی خوب پیش بره! _
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پلک خواست. میون خواب و بیداری بودم وشد و دلم یک خواب زیاد و عمیق رو میهام داشت گرم میچشم

 هام روی هم افتاده بود؛ اما آخر لحظه صدای مایکل رو شنیدم: 

 ی من.امیدوار باش، ملکه _

 

 گفت:هام رو باز کردم که میبا صدای مایکل چشم

 شی؟ی من، بیدار نمیملکه _

های نیمه باز به مایکل چشم دوختم که خندید و با شیطنت گای کشیدم و سرجام نشستم. با چشمخمیازه

 فت:

 بهتره خواب از سرت بپره؛ چون یک ساعت تا جشن مونده، آرایشگر ها هم منتظر بودن تا بیدار شی. _

 های گرد بهش خیره شدم و پرسیدم:با چشم

 مگه چند ساعت خوابیدم؟ _

 خیال گفت:خیالی بالا انداخت و بیای با بیشونه

 فکر کنم حدود شش ساعت خوابیدی. _

 شش ساعت؟ _

 این رو پرسیدم که باز خندید و گفت:با تعجب و جیغ 

ات کمی با آرفرستم تا بیان آرایشت کنن؛ بلکه این چهرهبله ملکه خانم، بلند شو که الان آرایشگرها رو می _

 ایش قشنگ بشه!

جیغی از حرص کشیدم و بالشت رو روی سرش کوبیدم که لبخندی همراه با چشمک زد و در حالی که به 

 رفت، گفت:سمت در می

 حقیقت تلخ است عزیزم. _

و از در بیرون رفت و غرغر های من رو نشنیده گرفت. لبخندی به این رابطه خوبمون زدم و بعد از شانه زدن 

 موهام روی صندلی جلوی آینه نشستم و مشغول دیدن خودم شدم.
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 های صورتی مانند.های آبی و لبموهای قرمز نارنجی، پوستی سفید، بینی متناسب، چشم

 خندی زدم و به گذشته دور فکر کردم.پوز

 کاترین با بغض به من خیره شده بود و من هم با عصبانیت:"

 که تورو ببخشه حرف بزنم؟ تا کی باید تعهد بدم؟کاترین تا کی من باید بیام و با ارباب برای این _

 کاترین با سر به زیری و مظلومیت گفت:

 کنن.ها مسخره مینت، بچه _

 غریدم:با خشم 

افتاد کنه باید حتما بزنیش؟ اگه اتفاقی براشون میآخه دختر خوب، وقتی کسی تورو اذیت و مسخره می _

 شدی.صد درصد اخراج می

 با حرص سرش رو بالا آورد، با لجبازی گفت:

 خواستن مسخرم نکنن؛ مگه من نباید از خودم دفاع کنم؟می _

 خیره شدم و پرسیدم:هاش دستش رو گرفتم و کشیدم، توی چشم

 ات کردن که زدیشون؟حالا واسه چی مسخره _

 پشت چشمی نازک کرد و با حرص و خشم غرید:

 گن...تربیت ها میبی _

 حرفش رو خورد و با ادا و اصول طوری که خندم گرفت، ادامه داد:

ی مال خواهرت سفیداس ولای و فرفریه ولی مال خواهرت نارنجی و لخت، تو پوستت سبزهتو موهات قهوه _

 ایه و...های خواهرت خوشگل تره چون آبیه؛ ولی مال تو قهوه، چشم

 که ادامه بده بلند خندیدم و دماغش رو کشیدم، با خنده گفتم:قبل از این

هات خیلی نازه و درشته و ها رو گوش میدی؟ موهای تو خوشگل تره، چشمهای اونکوچولو تو چرا حرف _

 "کنه! تو بامزه و نازترین دختری هستی که تا حالا دیدم.می پوستت خیلی بانمکت

 با صدای در به خودم اومدم و با دستم قطره اشکی که گوشه چشمم جمع شده بود رو پاک کردم.
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 کیه؟ _

 صدای نازکی اومد:

 برای آماده کردن شما اومدیم ملکه. _

 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 بیا تو. _

های درشت مشکی و مری با موهای مشکی ظاهر شد. صورت گرد و سفید و چشمی دختدر باز شد و چهره

 ظلومی داشت.

 لبخند خجولی زد و تعظیم کرد، با خجالت گفت:

 درود بانو؛ برای آماده کردنتون برای جشن اومدم. _

 لبخند مهربانی زدم و گفتم:

 ممنون ای بانوی جوان! _

 سر به زیر به سمتم اومد و گفت:

 پوشید؟ی مراسم چه لباسی رو میملکه برا _

 متفکر خیره نگاهش کردم، زیر لب زمزمه کردم:

 کنی؟دونم چی باید بپوشم؛ شما کمکم مینمی _

 هام رفت و گفت:با خوشحالی به سمت کمد لباس

 وظیفمه بانو. _

وجب از زیر رو در کمد رو باز کرد و به داخلش خیره شده؛ بعد از مدتی لباس ماکسی نارنجی پررنگی که دو 

 شد و بعدش هم حالت پف و پرپر داشت، رو در آورد و به سمتم گرفت.ون تنگ می

 کرد، متفکر گفت:درحالی که من و لباس رو آنالیز می
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 آید؛ نظر شما چیه؟بانو به نظرم این لباس خیلی به شما می _

 اش:سلیقه سری تکون دادم با لبخند ملیحی بهش خیره شدم و شروع کردم به تحسین کردن

 واقعا سلیقه عالی داری! _

 با ذوق گفت:

 با آرایشی که مد نظرم هست عالی تر هم میشه. _

 

ی تایید تکون دادم. لباس رو روی تخت گذاشت و با وسایلی که همراهش آورده بوخندیدم و سری به نشونه

 د، به سمتم اومد.

 کردم، گفتم:کنجکاو درحالی که بهش نگاه می

 اسمت چیه؟ _

 اسمم نووا هست ملکه. _

 :گفت ٬داشتای رو برمیهاش رو روی میز گذاشت و درحالی که وسیلهو بعد از حرفش، وسایل

 هات رو ببند تا من شما رو آراسته کنم.ملکه؛ چشم _

 ابرویی با تعجب بالا انداختم و پرسیدم:

 کنی؟ای استفاده میچرا هم از کلمات ادبی و هم محاوره _

 نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:خجالت زده، 

 طوری با شما صحبت کنم.دونم چهی بزرگ و الهه آتش هستید، من نمیآخه شما ملکه _

 خندیدم و گفتم:

 راحت باش نووا؛ بهم بگو ناتالی. _

 خجالت زده گفت:

 اما ملکه... _
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 وسط حرفش پریدم و گفتم:

 اما و اگر نداره، دیگه حق نداری به من ملکه بگی. _

 ناچار سری تکون داد و آروم زمزمه کرد: به

 بله ملک... _

 حرفش رو خورد و ادامه داد:

 ناتالی. _

 لبخندی از سر رضایت زدم و گفتم:

 آفرین! حالا شروع کن. _

 هام رو بستم.و چشم

 

 هام رو باز کنم:کردم گردنم خشک شده، صدای نووا باعث شد چشمبعد مدتی که حس می

 شدید ملکه!به به چه زیبا  _

از تو آینه به خودم نگاه کردم که لبخندی روی لبم اومد؛ موهام رو دورم با حالت قشنگی پخش کرده و فر 

شده بودن. بلند  هام جگری رنگهام نارنجی آتشین و پشت پلک هام طوسی و گونهکرده بود. صورتم هم لب

 تشینم رو پام کردم.های پاشنه بلند آشدم و لباسم رو به کمک نووا پوشیدم و کفش

 نووا با شگفتی عقب رفت و زمزمه کرد:

 ی آتش رو دارید.درست قیافه یک ملکه _

 و بعد با صدای بلند ادامه داد:

 واقعا زیبا شدی ناتالی! _

 با لبخند چرخی دور خودم زدم و با مهربونی گفتم:

 زحمتش رو تو کشیدی؛ واقعا ممنونم نووا!_
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 خندید و با ذوق گفت:

 الی الان مراسم شروع شده.نات _

های قصر واقعا زیبا شده بودن؛ به خواسته من، سری تکون دادم و با نووا از اتاق خارج شدیم. راهروها و سالن

 از الماس آتشین و الماس سفید برای تزیین قصر استفاده کردن و با نوارهای طلایی، پاپیون درست کردن.

 زد:به در اصلی سالن رسیدم و نگهبان داد 

 .شونمی شرفیاب ٬ناتالی بانو ٬آتش الهه ٬ی سرزمینملکه _

رفت؛ محکم، مغرور و اعتماد به نفس قدمو در باز شد و قدم های من بود که به سمت جایگاه ملکه آتش می

داشتم؛ بعد از چند دقیقه به سرجام رسیدم و ایستادم، رو به مردم ها و حضار کردم و با های کوتاهی بر می

 ی رسا گفتم:صدای

 درود بر حضار محترم. _

 همگی فریاد زدن:

 درود بر الهه آتش. _

 با همون لحن ادامه دادم:

خرسندم که شما از هر سرزمین، برای تولد پسرم شاهزاده ماتیاس، حضور پیدا کردین و در شادی ما شر _

آورده؛ امیدوارم به خو هایش را به دستشوید. فرزندم دیگر بیست ساله شده و همکنون همه قدرتیک می

 بی از شما پذیرایی شود! ضیافت را برگذار کنید.

صدای موسیقی و رقص و آواز همه جا پیچید و جوون ها دوتا دوتا وسط رفتن. روی صندلی نشستم و رو به 

 بقیه پادشاهان و الهه ها گفتم:

 خیلی خوش آمدید! _

ند که خیره به مایکل که کنار من نشسته بود، نگاهمشون با لبخند تشکر کردن و من نگاهم روی کاترین مو

 کرد. ه می

 مایکل لبخندی زد و گفت:

 خوبی؟ _
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 سری تکون دادم و با لبخندی مصنوعی گفتم:

 آره. _

 کرد، با شیفتگی گفت:طور که خیره نگاهم میخندید و همون

 خیلی خوشگل شدی! _

 مشخص نباشه.های خندیدم و سرم رو پایین انداختم تا سرخ شدن گونه

 

 نثارم کرد.  "خجالتی"مایکل بلند خندید و زیر لب 

 ی مایکل به گوشم خورد:ناگهان صدای زمزمه

 چرا انقدر باهم صمیمین؟ _

سرم رو بالا آوردم و سوالی به مایکل خیره شدم که به جایی اشاره کرد؛ به همون سمتی که اشاره کرد برگ

 دن دیدم. با تعجب و ابروهای بالا پریده بهشون خیره شدم.شتم و الیزابت و ماتیاس رو درحال خندی

 ی کاترینه؟ها چرا کنار همن؟ اصلا نکنه نقشهاین _

 این رو گفتم و به مایکل خیره شدم.

 نگران بهم نگاه کرد و گفت:

 من یک چیزی رو از سمت کاترین حس کردم نت. _

 خودم رو بهش نزدیک تر کردم و نگران و کنجکاو پرسیدم:

 چی؟ _

 شمرده شمرده گفت:

هایی که غیب شده بودن رو چک ببین من روح هندریک رو از توی جسم کاترین حس کردم و وقتی روح _

 کردم فهمیدم که هندریک هم جزوشون بوده.

 با بهت و تعجب نالیدم:
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 این امکان نداره! _

 پوزخندی زد و گفت:

 اتفاقا این واقعیته. _

 ند شد:در همین لحظه صدای کاترین بل

 خوام چیزی رو برملا کنم و راز که از الهه آتش مخفی مونده رو بهش بگم.دوستان، من می _

 

 

 سوالی به کاترین خیره شدم که پوزخند زد و ادامه داد:

 جناب مایکل کسی که همسر الهه آتش هست عاشق من بوده. _

های اون حرفعاشق کاترینه؟ یعنی همههام اعتماد نداشتم؛ اصلا شاید خواب بودم؟ نبودم؟ مایکل به گوش

 کردم.اش دروغ بوده؟ تیر کشیدن قلبم رو حس میی عاشقانه 

 رحمی ادامه داد:کاترین باز هم با بی

که روز اعپلکید تا اینوقتی کوچیک بودیم و تازه ناتالی الهه آتش شده بود، مایکل دور و بر من خیلی می _

هم وقتی فهمید عاشق جااکولین بودم، پس بهش جواب منفی دادم. اونتراف کرد عاشقمه؛ اما من شوهرم ج

خوام باهاش ازدواج کنم، تصمیم به انتقام و بدبخت کردن نت رو گرفت و با عشقی دروغکولین هستم و می

 ین نزدیکش شد و ادعای عاشق بودن کرد.

 فقط به من حس نفرت؟ ی اون عشق مال خواهرم بود و شد. یعنی همهشد. اصلا هم نمیباورم نمی

 رو به مردمان خیلی خونسرد گفتم:

 لطفاً سالن رو ترک کنید! _

 کس حرکتی نکرد که فریاد زدم:هیچ

 گفتم سالن رو ترک کنید. _
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در عرض چند دقیقه سالن خالی شد و فقط من و مایکل، کاترین و بقیه پادشاه و الهگان و ماتیاس و الیزابت 

 تو سالن بودیم.

 ایکل انداختم که با پشیمونی گفت:نگاهی به م

 من عاشقتم نت؛ البته اول عاشقت نبودم ولی الان عاشقت شدم. _

 پوزخندی زدم و چیزی نگفتم که پادشاه ومپایرها گفت:

واقعا از شما انتظار نداشتم جناب مایکل. شما یکی از پادشاهان معتبری هستید که پیش انزو خیلی عزیز ه _

 ه شما به ملکه آتش بخواید ضربه روحی وارد کنید.شه کستید، باورم نمی

 

ی مایکل انداخت و با تأبقیه پادشاه و الهگان حرفش رو تایید کردن. ماتیاس کنارم ایستاد و نگاهی به چهره

 سف گفت:

 شه چنین پدری دارم.پدر واقعا برات متاسفم! باورم نمی _

 مایکل با التماس به من چشم دوخت و گفت:

 زنی؟گی؟ چرا سرم داد نمینمی چرا چیزی _

 پوزخندی زدم و با لحن سردی گفتم:

 از قصرم برو بیرون. _

 های گرد به من خیره شدن. مایکل با بهت گفت:همگی با چشم

 اما... _

 پریدم وسط حرفش و با خشم داد زدم:

 خوام که به من خیانت کنه.گفتم از قصرم برو بیرون؛ من کسی رو نمی _

 ان بستیم.اما ما پیم _

 اش گذاشتم و به عقب هولش دادم:ی سینهنزدیکش شدم و دستم رو روی قفسه

 هیچ پیمانی دیگه بین ما نیست. تو دیگه واسه من مردی؛ حالا گمشو از قصرم برو بیرون. _
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 خواست چیزی بگه که با صدای قهقهه های شیطانی به سمت منبع صدا برگشتیم.

 

 زد.میکاترین بود که داشت قهقهه 

 با خشم غریدم:

 ای بذار.هات رو برای کس دیگهبرو خنده _

 کاترین میون خنده هاش گفت:

 اید!شما خیلی ساده _

این صدای کاترین نبود؛ بلکه صدای هندریک بود. الیزابت با بهت جیغ زد و بغل ماتیاس پرید که بهش اخم 

 کردم.

 ی عشق( با ناباوری زمزمه کرد:ژولیت )الهه

 هندریک! _

 کاترین با صدای هندریک فریاد زد:

بله بله؛ من هندریک هستم که تن این دختر ساده دل رو تصاحب کردم. من هستم که میون این دو خواه _

 ر دشمن تراشی ایجاد کردم؛ فقط چون که ناتالی جای من رو گرفته.

 ویلیام )پادشاه تاریکی( با عصبانیت غرید:

 کنی؟حمق؟ تو که مردی چرا راحت توی دنیای ارواح زندگی نمیتو باعث این کشمکش شدی ا _

 هندریک با خشم زمزمه کرد:

ها ناتالی رو شکست بدم و خودم دوباره بر تخت سلطنت خواستم از طریق جسم یکی از این انسانمن می _

 بنشینم.

 اما این ارزش نداشت که میونه ما دوتا خواهر رو بهم بزنی. _

 خشم بهش خیره شدم.این رو گفتم و با 

 با خونسردی گفت:
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 شما اول به علاقه دختر کاترین و پسرت برس و بعد حرف بزن. _

 های گرد به الیزابت که پشت ماتیاس قایم شده بود، نگاه کردم.با چشم

 

 

 با تعجب گفتم:

 ماتیاس؟ _

 بله مادر. _

 تو عاشق الیزابتی؟ _

تونستم تجواب دندون شکنی برای من بود. هیچوقت نمیسرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت؛ ولی این 

 صور کنم که ماتیاس پسر من، عاشق دختر کاترین بشه!

 زد، گفت:خند که دلم رو آتیش میهنریک با نیش

 خب ولی به هرحال فردا لب مرز بیا تا بجنگیم. _

 و با لحن آرومی ادامه داد:

 مونه.فقط یکی از ما زنده می _

 گفت: و با صدای بلندی

 فقط پادشاه و الهگان حق دارن بیان. _

 خند کوچیکی گفت:و به سمت ماتیاس رفت و با نیش

 بهتره تو هم با من بیای الیزابت. _

 ی دیگه اثری از اون دو تا نبود. و الیزابت رو از پشت ماتیاس کشید و لحظه

 ماتیاس با خشم غرید:

 نم!کاگه اتفاقی براش بیفته هندریک رو نابود می _
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 که فرصت حرف زدن به ما بده از سالن بیرون زد و من موندم و کلی نگاه پر از سوال.و بدون این

 

 ژولیت با ناراحتی پرسید:

 خوای چه کار کنی؟می _

 ویلیام هم با حرص گفت:

 خوابی بری باهاش بجنگی؟می _

 سوفیا )الهه زندگی( گفت:

 اره!ای دالعادههای خارقاما هندریک خیلی قدرت _

 ها( با شوخی گفت:جک )پادشاه گرگینه

 پس بهتره ناتالی فرار کنه. _

 نثارش کردن.  "ایمزهبی"همگی چشم چرخوندن و 

 با خونسردی گفتم:

 ویلیام، سوفیا و جایدن ) پادشاه ومپایر ها( شما فردا با من میایید. _

 مایکل سریع گفت:

 منم میام. _

 دایانا )الهه دانش( گفت:اخمی کردم و خواستم چیزی بگم که 

ها رو تشخیص بده و اگه هندریک روحش حاضر به رفتن به تونه روحبهتره مایکل هم بیاد؛ چون اون می _

 سرزمین ارواح نبود، اون رو برگردونه.

 پوفی کشیدم و کلافه لب زدم:

 باشه. _
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این اتاق کلی وسیله هست که  و از سالن سریع خارج شدم. به اتاق تجهیزات رفتم و درش رو باز کردم؛ توی

 خوره.به درد جنگ می

 خوره.به سمت تیر نقره رفتم و برداشتمش؛ این تیر نقره باعث نابودی روح ها میشه و فردا به درد من می

 نفس عمیقی کشیدم و با خودم زمزمه کردم:

 فردا روز بزرگیه. -

 

ربازهای ما، بلکه جنگ تن به تن من با هندریامروز، روزی بود که باید به محل جنگ بریم؛ البته نه جنگ س

تر، چابک تر، مرموز تر وی پادشاه و الهگان آتش قویگن هندریک از همهک که در جسم خواهرم هست. می

 ترسم، چون قراره اون توی این جنگ شکست بخوره، نه من.زیرک تر هست؛ اما من ازش نمی 

 دونم چرا.بود نگاه کردم. دلهره داشتم و نمیور مرز نفس عمیقی کشیدم و به هندریک که اون

 هندریک با پوزخندی فریاد زد:

 تونی شکست رو قبول کنی و سرزمینت رو به من بسپاری.ترسی میالهه آتش، اگه خیلی می _

 اخمی کردم و با صدای بلندی غریدم:

 هرگز! _

 خند بدجنسی زد و گفت:نیش

 خوبه. _

 ویلیام زیر لب به من گفت:

 ره حوست جمع باشه؛ چون هندریک کوتاه بیا نیست.بهت _

کرد؛ انگار که کاملا مسوفیا و جایدن هم حرف ویلیام رو تایید کردن؛ ولی مایکل با اطمینان به من نگاه می

 برم.طمئن بود من می

هر وقت خواستی روحی که توی جسمی ه"ناگهان حرف استاد عزیزم هوگو به یادم اومد و توی سرم اکو شد 

 "ت رو نابود کنی، فقط به جسمش آسیب برسونس
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دونم باید به خواهر عزیزم، کاترین، آسیب بزنم و جهیچوقت هدفش رو از این حرف نفهمیدم؛ ولی حالا می

 سمش رو نابود کنم.

 

 

نفس عمیقی کشیدم و به هندریک خیره شدم؛ بعد از مدتی به جلو قدم برداشتم که هندریک هم به سمتم ا

 ومد.

ی اعتماد به نفسم خورد شده بود و جاش رو به ترسیدم شکست بخورم. همهم کوتاه و شل بود و میقدم ها

 ترس داده بود.

 ی دو قدم از من ایستاد و من هم به تبعیت از اون وایستادم.هندریک با فاصله

 هندریک با تمسخر گفت:

 ی این جنگ تویی!هات معلومه بازندهو قدم از چهره _

 فریاد زدم:با خشم 

 ای نمیشم.ی این جنگ و هر جنگ دیگهنه و من هیچوقت بازنده _

خندید و با تأسف سری تکون داد؛ آتش خشمم با این حرکاتش بزرگتر شده بود و من حتما باید نابودش می

 کندم.اش رو میخواست همین الان جسم هندریک اینجا بود و من هم کلهکردم. دلم می

 جور وایستادم.گرفت ولی من همین هندریک حالت دفاعی

بهم حمله کرد که جاخالی دادم و از پشت به پهلوش ضربه زدم که زمین افتاد؛ جسم کاترین خیلی ضعیف 

 شد.بود و این برای من یک امتیاز حساب می

 

 

ه هکردم که یهو نقش زمین شدم؛ از درد به خودم پیچیدم و فحشی زیر لب بداشتم با پیروزی بهش نگاه می

 ندریک دادم.
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 بینه.هام تار میهنردریک اومد بالای سرم و با خشم، پاش رو روی فکم کوبوند که حس کردم چشم

مردخواستم ضعفی از خودم نشون بدم ولی از درد داشتم میهام جمع شد؛ نمیاز درد فکم اشک توی چشم

 م.

 ایکل با هندریک بود.ای که دیدم درگیری مهام روی هم افتاد و آخرین صحنهاز ضعف چشم

 

* 

 

کردم. کم کم کاملا هوهام رو باز کردم. بدنم کرخت و کوفته شده بود و بسیار احساس درد میبا ناله چشم

 شیار شدم و به اطرافم نگاه کردم؛ توی اتاقم بودم.

راز هام نقش بست و خواستم که بشینم؛ ولی از درد دوباره دی جنگم با هندریک جلوی چشمناگهان صحنه

 ی بلندی کردم.کشیدم و ناله

 در اتاق باز شد و ویلیام، جایدن، سوفیا، مایکل؛ همینطور الیزابت و ماتیاس داخل اومدن.

 

 گفتم.می "خوبمی"پرسیدن و من در جوابشون فقط هر کدوم با نگرانی حالم رو می

 ماتیاس کنار من نشست و با نگرانی گفت:

 کرد؟چطوری باید هندریک رو نابود  _

 همگی به مایکل نگاه کردن؛ اما مایکل چیزی نگفت و کلافه نفس عمیقی کشید.

 دونم.من می _

تونستم جلوی الیزابت همچین حرفی بزنم؛ اما مطمئنا حتی اگه الیزابت هم حنگاه همه روی من افتاد. نمی

 گفت.ضور نداشت، ماتیاس بهش در مورد این قضیه می

 لبم رو تر کردم و گفتم:

 اید به جسمی که هندریک تصاحبش کرده، آسیب برسونیم.ب _
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 های نگران همه گرد شد و الیزابت هم با بغض زمزمه کرد:چشم

 یعنی مادرم؟ _

 لرزید، گفتم:نفس عمیقی کشیدم و با صدایی که می

 دونی؟های مادرت رو نمیتو چیزی از نقطه ضعف _

 》ماتیاس《

 

 رفت. به دنبالش دویدم و داد زدم: الیزابت داشت از باغ بیرون می

 الی الی؟ _

 واینستاد و سرعتش رو بیشتر کرد.

 تر از خودش دویدم و بهش رسیدم؛ بازوش رو از پشت گرفتم و کشیدم.سریع

 عزیزم، الیزابت چرا یهو فرار کردی؟ _

 با صورت خیس به سمتم برگشت و با بغض داد زد:

 مادرم کشته بشه، اون هم به دست مادر تو؛ اونوقت نباید ناراحت باشم؟ قراره _

 

 هام گرفتم و فشردم.دلجویانه دو بازوش رو توی دست

 خب تو نقطه ضعف مادرت رو هنوز نگفتی. _

 هام رو پس زد و غرید:دست

 خوام.خوام بگم؛ نمینمی _

 با اخم غریدم:

 سرزمینت هم این کار رو انجام بدی؟یعنی تو حتی حاضر نیستی به خاطر مردم  _

 لرزید داد زد:با خشم و صدایی که می
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 نه به خاطر مردمم نه به خاطر تو؛ مادرم از همه چیزی با ارزش تره. _

 با بهت داد زدم:

 چی؟ دوباره بگو؟ _

 شمرده شمرده گفت:

 من، حتی، حاضر، نیستم، به خاطر، تو، نقطه ضعف، مادرم، رو، بگم. _

 شد و زمزمه کردم: نگاهم سرد

 طور.که این _

 با بغض لب زد:

 برو. _

خاطر مردمش هم پوزخندی زدم و راهم رو به ورودی قصر کج کردم. اون من رو به مادرش فروخت؛ حتی به

 حاضر نشد نقطه ضعف مادرش رو بگه.

 صدایی شنیدم که من رو صدا زد:

 ماتیاس. _

 مواجه شدم. با سردی گفتم: ایستادم و به سمت صدا برگشتم که با الیزابت

 ببخشید پرنسس؟ کاری داشتید؟ _

 با بغض زمزمه کرد:

 جوری رفتار نکن.این _

 یکی از ابروهام رو بالا دادم و گفتم:

 کردم!طور رفتار میمن همیشه با شما این _

 خودش رو توی بغلم انداخت و زد زیر گریه.
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 هاش رو بوسیدم و زمزمه کردم:هام رو دورش حلقه کردم. موطاقت نیاوردم و دست

 تونم با تو سرد باشم؟هیس عشقم؛ مگه من می _

 با بغض سرش رو به سینم تکیه داد و گفت:

 کنم.مادرم همه چیزمه؛ اما بهتون کمک می _

 لبخندی رو لبم نشست و محکم تر بغلش کردم.

 》ناتالی《

 

دونم که خیلی از خود گذرو بهمون بگه. میخواست نقطه ضعف کاترین با هیجان به الیزابت نگاه کردم. می

 خواد و الیزابت خیلی دختر بافهم و کمالاتی هست.شتگی می

 الیزابت نفس عمیقی کشید و با لرزش نامحسوسی که توی صداش داشت گفت:

ها شیشه عمر رو بشکننهاش برسه و اونمادرم به من گفته بود یک شیشه عمر داره؛ اگه به دست دشمن _

 نابود میشه.مادرم  

 این رو گفت و به ما نگاه کرد. مایکل کنجکاو گفت:

 خب؟ _

 همین دیگه؛ مادرم شیشه عمرش نقطه ضعفشه. _

 جایدن به من نگاه کرد و پرسید:

 یعنی باید شیشه عمر کاترین رو پیدا کنیم؟ _

 سری تکون دادم و متفکر گفتم:

 احتمالا. _

 سوفیا رو به الیزابت پرسید:

 دونی که شیشه عمر مادرت کجاست؟میخب، تو  _
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 الیزابت مکثی کرد و بعد از مدتی گفت:

 بله. _

 ویلیام پرسید:

 کجاست؟ _

 تونم بیارمش.تونم بگم؛ ولی مینمی _

 

 "روز بعد"

 

ای دستش بود به سمت ما اومد. ماتیاس با نگرانی به سمتش رفت الیزابت با اشک و گریه درحالی که شیشه

 و پرسید:

 ده؟شچی _

 الیزابت با بغض و گریه گفت:

 مادرم فهمیده شیشه عمرش رو برداشتم؛ الان داره دنبالم میاد. _

 تا سوفیا خواست شیشه رو بگیره ماتیاس مانعش شد. سوفیا با اعتراض گفت:

 بذارید بگیرمش؛ باید سریع تر نابودش کنیم. _

 مایکل گفت:

 به عمر کاترین برسه.سوفیا، تو الهه زندگی هستی؛ ممکنه از نیروت  _

 سوفیا سری تکون داد و عقب کشید که جایدن شیشه عمر رو گرفت.

 جایدن لبخندی زد و گفت:

 ره.بالاخره کاترین نابود میشه و همراه هندریک به دنیای ارواح می _

 الیزابت که سعی در پنهان بغضش داشت با این حرف جایدن، بغضش شکست و زد زیر گریه.
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 ش گرفت و زیر گوشش جملات عاشقانه زمزمه کرد.ماتیاس در آغوش

 جایدن تا خواست شیشه رو بشکنه که صدای آشنایی اومد:

 خوای بشکنی تا من رو نابود کنی؟به به! شیشه عمر کاترین رو می _

 همگی به عقب برگشتیم و با هندریک در جسم کاترین مواجه شدیم.

 ویلیام پوزخندی زد و با تمسخر گفت:

 رسی هندریک.کارها به جایی نمیبا این  _

 هندریک ابرویی بالا انداخت و پرسید:

 با چه کاری؟ _

 سوفیا قبل از ویلیام جواب داد:

 تصاحب جسم کاترین. _

 ی ترسناکی زد و در با تمسخر گفت:هندریک قهقهه

قوی داشت، روحش به اندکه جسم کردم انقدر ابله باشی؛ اما باید بگم که کاترین با ایناوه سوفیا! فکر نمی _

 ازه جسمش قوی نیست و اگه جسم کاترین ضعیف بود، الان کاترین مرده بود.

 الیزابت فریاد زد:

 اما مادرم چه گناهی کرده که تصمیم به همچین کاری رو گرفتی؟ _

 و بعد با بغض زمزمه کرد:

 ات برداری؟شد دست از این کینه مسخرهنمی _

 رگرمی جدید پیدا کرده گفت:هندریک خندید و انگار که س

 شی؟اوه عزیزم تو مثل کاترین قوی هستی! چرا ملکه من نمی _

 ماتیاس فریادی از روی خشم زد و غرید:

 ح.ر.و.م.ز.ا.د.ه لعنتی! _
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 هندریک خندید و با لذت گفت:

 کنی.الیزابت بهتره شیشه عمر مادرت رو بیاری؛ اونوقت تا ابد کنارش زندگی می _

 ه عمر مادرش رو از دست جایدن گرفت و به سمت هندریک رفت. داد زدم:الیزابت شیش

 کنی؟داری چه غلطی می _

 که بهم نگاه کنه گفت:الیزابت بدون این

 کاری که درسته. _

 

 های گرد شده داد زد:ماتیاس با چشم

 ی مارو بفروشی؟خوای همهالیزابت تو می _

 داشت که هندریک وسوسه انگیز گفت:قدم بر می الیزابت بدون توجه با تردید به سمت هندریک

 آفرین! آفرین! تردید نکن؛ اگه بیای و شیشه رو به من بدی تا ابد کنار مادرت هستی. _

 ماتیاس گفت:

 گه.نه الیزابت، تو رو به عشقمون قسم اون داره دروغ می _

 هندریک خندید و گفت:

 خواد ازت سواستفاده کنه؟از کجا معلوم نمیالیزابت تو عشق دروغین این پسر رو باور داری؟  _

 ماتیاس اخم کرد و از این طرف گفت:

خواستم از تو سواستفاده کنم، هیچوقت برام مهم نبودی؛ یادت رفته بهت گفتم به عشقم شک اگه من می _

 نکن؟

لحظه الیزاامید نگاهش کردیم؛ ولی در همون ی ما ناالیزابت شیشه عمر رو به سمت هندریک گرفت که همه

 شکست.بت شیشه رو به سمت زمین پرت کرد و صدای شکستن شیشه ها سکوت اطراف رو می

 هندریک دادی زد و گفت:
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 لعنتی! _

های کاترین سفید و بدون مردمک شدن و در همون لحظه مایکل به سمتش رفت و گرفتش و نیرویی چشم

 بهش وارد کرد.

 صدای فریاد هندریک بلند شد:ی سفید از جسم کاترین بیرون اومد و هاله

 امیدوارم باز هم بتونم فرصت نابودی شما رو پیدا کنم! _

 و کاترین بی جون توی بغل مایکل موند. الیزابت جیغی کشید و با گریه نالید:

 مادر؟ مادر؟ پاشو ترو جون من! _

کرد تا کرد، التماس میکشید و گریه میماتیاس الیزابت رو در آغوشش گرفت؛ اما الیزابت همچنان جیغ می

 پیش کاترین بره.

 جون کاترین رفتم.کردم، به سمت جسم بیهام حس میجوشش اشک رو توی چشم

 با بغض گفتم: 

 خواهری؟ کاترین؟ پاشو بیا بغلم. باز هم بیا و بگو که به اربابت تعهد بدم.  _

 هیچ صدایی از کاترین بلند نشد. با گریه جیغ زدم:

 هات رو بکن.بلند شو و دوباره شکایت دوست لعنتی بلند شو. _

 سوفیا با ناراحتی زمزمه کرد:

 کنه!دیگه نجات پیدا نمی _

 ویلیام از جا پرید و با هیجان گفت:

 سوفیا؟ تو مگه الهه زندگی نیستی؟ _

 سوفیا منگ و گیج بهش نگاه کرد و گفت:

 خب؟ _

 ها رو زنده کنی؟تونی مردهمگه تو نمی _



 

 

 جنگ میان همخون | کاری از صحرابانو کاربر انجمن ماه سان

 31 رمایید.فبرای دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه    mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان        

 

 ن داد زدیم و سوفیا دستش رو روی قلب کاترین گذاشت و نیرو وارد کرد.همگی با هیجا

 

دستش رو برداشت و منتظر به کاترین نگاه کردیم؛ ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. نا امید به هم نگاه کردیم که کاتر

 هاش رو باز کرد.ین تکونی خورد و چشم

 الیزابت متوجه شد و جیغ کشید:

 مامان. _

سمت کاترین رفت و در آغوشش گرفت. به سمتشون رفتم و کاترین رو از بغلش بیرون کو با خوشحالی به 

 شیدم و خودم در آغوشش گرفتم.

 با بغض نالیدم:

 خواهری. _

 های کاترین دورم محکم شد و صدای پر شوقش بلند شد:دست

 نت، نت من رو ببخش! _

 خندیدم و از بغلش بیرون اومدم و گفتم:

 تو هم من رو ببخش. _

کردم که خندید و از هم جدا شدیم و سوفیا کاترین رو در آغوش گرفت. با ذوق و خوشحالی بهشون نگاه می

 مایکل کنارم نشست و گفت:

 بخشی؟تو من رو نمی _

 لبخندی زدم و گفتم:

 بخشمت.گذشته ها گذشته؛ می _

 ام حس کردم.ههایی رو روی لبهای لبهای هم زل زدیم که گرمخندید و خندیدم. توی چشم

 

* 
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 "دو ماه بعد"

 

 زدیم.هامون میی آینده و مراسم عروسی بچهزدیم و حرفی دربارهبا کاترین داشتیم توی باغ قصر قدم می

 کاترین؟ به نظرت چه گلی برای تزیین مراسم خوبه؟ _

 ست. لباس عروس مروارید و الماس داشته باشه؟به نظرم گل سرخ بهتر از همه _

 عال...آره خیلی  _

هنوز حرفم رو تموم نکرده بودم که صدای جیغی اومد. با ترس برگشتیم و به منبع صدا نگاه کردیم که الیزا

 هاش سرخ بود دیدیم.بت رو درحالی که لب

 الیزابت با ترس گفت:

 کنم.مامان، خاله من دیگه با پسر شما ازدواج نمی _

 در همین لحظه ماتیاس سر رسید و با اخم گفت:

 ند نگو!چر _

 کاترین با ترس پرسید:

 برای چی؟ دعوا کردید؟ _

 های سرخ گفت:الیزابت با لپ

 خواد من رو ببوسه.همش می _

 ماتیاس با حق به جانبی داست به کمر زد و گفت:

 اوهو اوهو، این تو نبودی که گفت ماتیاس جونم دلم برای بغل و نوازشت لک زده؟ _

با حرص جیغی کشید و به دنبال ماتیاس رفت که ماتیاس زبونی در آورد  از خنده سرخ شده بودیم و الیزابت

 و فرار کرد، الیزابت هم دنبالش.

 ی زندگی من!و این بود دفترچه



 

 

 جنگ میان همخون | کاری از صحرابانو کاربر انجمن ماه سان

 33 رمایید.فبرای دانلود رمان بیشتر به کانال ماه سان مراجعه    mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان        

 

 

 پایان. یاحق

 

 امیدوارم لذت برده باشید از این داستان کوتاه.


